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 چكيده
رو تأثيرات آن بر فرهنگ و ادب ما  اين كار ادبي، تاريخي و ملّي است؛ از شاه» نامه شاه«

ترين آثاري است كه در طول هزار  يكي از مهم» نامه شاه«شك  بي. غير قابل انكار است
سال تاريخ پر فراز و نشيب ايران در جهت حفظ ميراث پرافتخار نياكانمان و شناخت و 

راز . ترين تأثير را به جا گذاشته است هاي مليّ، فرهنگي و زباني ما بيش اعتلاي هويت
هاي كهن ملّي  ها و روايت ي آن يكي اين است كه فردوسي داستانگذار ماندگاري و تأثير

ها را در زيباترين صورت هنري  را پاية كار خود قرار داده است و ديگر اينكه اين داستان
در اين . پژوهي در متن مطالعات ملّي قرار دارد نامه رو شاه ازاين. و ادبي ارائه كرده است

علوم كردن منبع و يا منابع و مĤخذ فردوسي در مقاله كوشش شده است تا نخست با م
هايش دريابيم؛  را با سرچشمه» نامه شاه«هاي هنري و ادبي  ، پيوند جنبه»نامه شاه«سرودن 

اش و در عين  داري و وفاداري فردوسي به منبع يا منابع مورد استفاده سپس ميزان امانت
  . ار دهيمحال خلاقيت هنري و ادبي او را مورد بررسي و پژوهش قر

 

نامه،  هاي شاه بندي نامة منثور ابومنصوري، بخش نامة فردوسي، شاه شاه :ها كليد واژه
 . خلاّقيت ادبي و هنري فردوسي
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 مقدمه
آور و بزرگ قرن چهارم   شاعر نام،دانيم حكيم ابوالقاسم فردوسي كه مي چنان

 دوراني بس آشفته و .ترين مقطع زماني تاريخ ايران ظهور كرده است هجري، در بحراني
متلاطم براي تاريخ ايران؛ در اين برهه از زمان، ايران جولانگاه و محل تركتازي تركان 

اي از  شده بود و خلافت عباسي هم سيطرة ظالمانه و سياه و منحوس خود را با هاله
 -رفت   كه ايران بزرگ هم جزئي از آن به شمار مي-قداست مزورانه بر جهان اسلام 

داد؛ اينك  فرستاد و مشروعيت ديني بدانان مي خته بود و براي تركان منشور و لوا مياندا
و زير » دين«زر و زور و تزوير دست در دست هم داده بودند و به نام مبارك و مقدس 

بجويند و دين / زيان كسان از پي سود خويش«: كردند خواستند مي لواي آن، هرچه مي
سرزمين . )112، بيت419، ص8ج: 1388، تصحيح خالقي مطلق، نامه اهشفردوسي، ( »آرند پيش اندر

اهورايي ايران كه در محاصره و مورد هجوم بيگانگان و انيرانيان ترك و تازي قرار 
سالش نيز در  گرفته بود، هويت و فرهنگ و زبان و تمدن چندين هزار ساله و كهن

دوست  چه ايرانيان ميهن گر. شد يمعرض نابودي قرار گرفته بود و بيش از پيش تهديد م
هاي مبارزاتي متعددي در  ها و جنبش پرست ساكت ننشسته بودند و نهضت و وطن
جاي اين مرز و بوم به راه انداخته، آرام و قرار را از ترك و تازي گرفته بودند، اما  جاي

جاي يك حركت فرهنگي خالي بود تا كاري كارستان كند و زبان و فرهنگ و مليّت 
چنين بود كه  اين. قوم ايراني را از خطر نيستي برهاند و براي هميشه آن را بيمه نمايد

ترين شانس تاريخي روي به قوم ايراني كرد و مام وطن فرزندي نابغه و هوشيار  بزرگ
را در دل خود پروراند و آن را آمادة پيكاري عظيم و گسترده نمود تا دست به ترميم 

اينك فردوسي بزرگ كه مسلماني . ديدة مردم خود بزند سيبفرهنگ و زبان و مليّت آ
 -دين بود و دل در گرو عشق خاندان پيامبر داشت و نيز به هويت مليّ و فرهنگي  پاك

او كه خطر از بين رفتن . انديشيد، پاي در ميدان كارزار گذاشت  خويش مي-ايراني 
كرد، با آگاهي  ود را حس ميتبار خ سال ايراني و آريايي زبان و فرهنگ و مليّت كهن

اي يازيد كه سي سال دوام پيدا  كامل، عزم جزم كرد و دست به مبارزة فرهنگي گسترده
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اي حماسي بود كه  گذار در قالب منظومه كرد و نتيجة آن، آفرينش اثري ماندگار و تأثير
رسيد و حوادث  عظمت از باد و باران هيچ گزندي بدان نمي همچون كاخي بلند و با

زوال است كه  بي» نامة شاه«اين اثر ماندگار ادبي، همان . روزگار قادر به فرسايش آن نبود
مدارانه  تباران بر اساس مباني انسان ها و نمادهاي مليّ و فرهنگي ايراني سرشار از نشانه

چنين اثري كه در نوع ادبي . هاي عميق فلسفي است مايه ورزانه با بن و خرد) اومانيسم(
هاي زبان فارسي را در بالاترين  هاي قوم ايراني است و قابليت وايتگر اسطورهحماسه، ر

بنابراين، . باشد دهد، بيانگر خلّاقيت و هنرمندي آفرينندة خود نيز مي حد ممكن نشان مي
 علاوه بر ايفاي نقش مهمِّ تاريخي خود، ادبيات ،اي فردوسي با آفرينش چنين اثر هنري

از .  در بهترين شكل و شمايل ارائه كرده است-دبيات داستاني  در قالب ا-متعهد را 
كتاب اول و سند حيات » نامه شاه«... «: اند همين رو است كه برخي از پژوهشگران گفته

شناس آلماني گفته است، هيچ ملتّي نظير آن را  كه ايران گونه كه نولد ايراني است و همان
  .)1: 1376اسلامي ندوشن، (» ه استاين موهبت تنها نصيب ايراني شد. ندارد

هاي  ها و تنگه اكنون اين اثر سترگ، كه قرن به قرن و نسل به نسل از پيچ و خم گذرگاه
تلاطم ايران عبور كرده و بر فرهنگ و هنر و ادب مردم تأثير گذارده و در عمق  تاريخ پر

شناسي،  بيل جامعههاي مختلف را از ق جامعه نفوذ كرده است و پژوهشگران و محققان حوزه
شناسي، هنر، تاريخ، ادبيات و نقد ادبي  به خود جلب نموده  شناسي، زبان شناسي، مردم روان

است، در اختيار ماست؛ تا هر كس و هر گروه از زاوية ديد و حوزة تخصصي خود، بدان 
  .بپردازد و از اين اقيانوس بيكران، در و گوهرهاي شاهوار بيرون بياورد

 كه البته در نگاه اول شايد خيلي -رسد  الي كه در اين زمينه به ذهن مينخستين سؤ
ها  ها و نام و نشان و كار و بار شخصيت  اين است كه داستان-سطحي هم به نظر بيايد 

استعداد  را فردوسي با توجه به اينكه شاعر و هنرمندي خلّاق و با» نامه شاه«و پهلوانان 
ها   بدان پر و بال داده است و يا اينكه پيش از او اين داستانبوده، از پيشِ خود ساخته و

آورده است؟ اين سؤال خود سؤال ديگري را پيش  وجود داشته و وي آنها را به نظم در
نيست، پس از چه منابعي » نامه شاه«هاي  كشد كه اگر فردوسي خود سازندة داستان مي
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 مدون استفاده كرده است و يا استفاده كرده است؟ آيا فردوسي از منابع مكتوب و
هاي شفاهي را كه سينه به سينه نقل شده بودند و در افواه و السنة مردم رايج  روايت

بودند به نظم درآورده است؟ و اگر منابع او مكتوب بوده، آيا نام و نشان و وضعيت اين 
  منابع، براي ما معلوم است يا نه؟

فردوسي تحقيق » نامة شاه« كه دربارة سؤالاتي از اين دست، براي هر پژوهشگري
اند،  پرداخته» نامه شاه«كه اكثر پژوهشگراني كه به چند و چون  آيد؛ چنان كند پيش مي مي

كار  امين رياحي، مصطفي سيفي خواه، جلال خالقي مطلق، محمد همچون جليل دوست
ديان، نولدكه، االله صفا، سعيد حمي جيحوني، علّامه محمد قزويني، محيط طباطبايي، ذبيح

هاي فراوان به اين  اند و با دلايل و استدلال از اين مقوله سخن گفته... استاريكوف و
  . اند سؤالات پاسخ گفته

  

  منابع و مĤخذ فردوسي
يكي از دلايلي كه باعث شده تا ذهن اكثر پژوهشگران به منابع فردوسي معطوف 

كلِ كتابي تاريخي، منظّم و است كه به ش» نامه شاه«شود، سبك و سياق صوري خودِ 
اي كه در آن از ابتداي عالم و آدم  همانند تاريخهاي عمومي» نامه شاه«. مرتّب شده است

سخن رفته است، دوران پنجاه پادشاه را از كيومرث ... تا ) ها آغازين/ آغاز آفرينش(
 كليّ، كند؛ و در يك نگاه تا يزدگرد سوم، آخرين پادشاه ساساني، بازگو مي) گيومرت(

چه بخش عظيمي از  گر. ببينيم» نامه شاه«توانيم در  تاريخ پيش از اسلام ايران را مي
دهند و اسطوره در عين اينكه با تاريخ پيوند دارد،  ها تشكيل مي را اسطوره» نامه شاه«

گيري دانش  تفاوت ماهوي نيز با آن دارد، اما اصولاً در گذشته و تا پيش از شكل
گويد؛  رفت؛ كامران فاني در اين باره مي سطوره عين تاريخ به شمار ميشناسي، ا اسطوره

امروزه از » نامه شاه«كرديم؛  زندگي مي» نامه شاه«در گذشته اسطوره عين تاريخ بود، ما با «
خود تاريخ و فراز و » نامه شاه«شناسي است، اما در گذشته  نظر ما منبع عظيم اسطوره

من از زماني كه كشف كرديم كه يك تاريخ داريم و در به نظر . شد فرود آن تلقي مي
  . )15: 1381زاده،  زاده و ملك حسن(» شناسي در ايران آغاز شد كنار آن يك اسطوره، اسطوره
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مؤذّن جامي نيز همچون فاني سخن از آميخته بودن تاريخ با اسطوره تا صد سال 
براي ... «: نويسد اين باره ميپيش و شناور بودن مرز تاريخ و اسطوره به ميان آورده در 

نگاري علمي پا گرفت، همواره  سال تا صد سال پيش كه تاريخ بسياري از ملل كهن
از (تاريخ با اسطوره درآميخته بوده است و از جمله كتب تاريخي مربوط به ايران 

به همين . نمونة آشكار اين تنوع درك تاريخي است) »التّواريخ ناسخ«تا » تاريخ بلعمي«
اي از اسطوره  هاي تاريخي با هاله جهت است كه در تاريخ ايران، معمولاً هم، شخصيت

عباس  مثل كوروش، بهرام گور ساساني، محمود غزنوي و يا شاه(اند  همراه شده
هاي  به عبارت ديگر شناور بودن مرز تاريخ و اسطوره سبب شده كه شخصيت). صفوي

رو بسياري از افراد  اين از. )40: 1388مؤذنّ جامي، ( »اي به هم درآميزند تاريخي و اسطوره
اند؛ تلقيّ تاريخي از يك متن نيز موجب  عنوان يك متن تاريخي نگريسته به» نامه شاه«به 

هاي  شود تا مورخ و پژوهشگر به دنبال اسناد و مدارك تاريخي براي روايت آن مي
ر بايد متكّي به اسناد و مدارك و هم از اين منظ» نامه شاه«درون آن بگردد؛ بنابراين، 
همچنين براي . خور و لازم را بدهد انگارانه بدان، پاسخ در منابعي باشد تا به نگاه تاريخ

كنند، به دست دادن منابع و  منتقداني كه اثر ادبي را از طريق نقد تاريخي بررسي مي
  . )98: 1376ب، كو زرين: ك به.ر(نمايد  مĤخذ تاريخي اثر مورد نقد، بسيار مهم مي

الگوهاست نيز توجه به منابع  براي پژوهشگري كه به دنبال يافتن و نشان دادن كهن
در واقع مراجعه به . )8: 1386مورنو، : ك به.ر(تاريخي و مقايسة آنها با هم اهميت فراوان دارد 

 و دهد الگوهاي كهن ست كه به ما نشان مي متون و اسناد تاريخي و مطالعة عميق آنها
اند، و به عبارتي  ها بوده اند و درون اسطوره هاي ازلي كه در آغاز آفرينش شكل گرفته نمونه

  . اند اند، چگونه در ميان ملل مختلف جهان تكرار شده ها روايت شده ديگر توسط اسطوره
بدين ترتيب، از هر نظر كه بنگريم، شناخت، توجه و بررسي منابع فردوسي براي ما 

  .نمايد ي ميلازم و ضرور
شده  دو بخش بنيادين آثار نوشته«فردوسي را برخي به » نامة شاه«هاي  سرچشمه

و » اوستا« آثار مكتوب نيز از زيراند؛ در  تقسيم كرده» )شفاهي(نوشته  و آثار نا) مكتوب(
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 تا پيش -يافتة بعد از اسلام  هاي تدوين هاي پهلوي پيش از اسلام و يا تاريخ ديگر كتاب
ها و موبدان و  هاي شفاهي نيز از گوسان  روايتزيراند؛ در  نام برده...  و-سي از فردو
. )71-58: 1387دوست،  واحد: ك به.ر(اند   ياد كرده-اند   كه راويان قديمي ما بوده-دهقانان 

اند، مقصودشان  كليّ ياد كرده طور گونه به ها اين چشمه اما ظاهراً كساني كه از سر
توان در اساطير و منابع بسيار كهن شفاهي و  است كه مي» نامه شاه«اي ها و محتو مايه بن

طور عيني و ملموس  يابي كرد؛ بنابراين، مقصودشان اين نيست كه به كتبي پيگيري و رد
» نامة شاه«چه منبع و يا منابعي در اختيار و دسترس فردوسي بوده است و از روي آن، 

  .خود را منظوم ساخته است
اند كه  گران دربارة منبع مستقيم مورد استفادة فردوسي اذعان كردهبيشتر پژوهش

خود را به نظم درآورده است » نامة شاه«منصوري،  منثور ابو» نامة شاه«فردوسي از روي 
  . )111: 1384؛ معين، 7: 2009؛ خالقي مطلق، 22، 20: 1363قزويني، : ك به.براي مثال ر(

ثور ابومنصوري سخن بگوييم، ذكر اين نكته لازم من» نامة شاه«قبل از اينكه دربارة 
 منظوم و منثور ديگري نيز وجود نامة شاهفردوسي، چند » نامة شاه«است كه پيش از 
منثور ابوعلي محمد بن » نامة شاه«منثور ابوالمؤيد بلخي؛ » نامة شاه«: داشته است، از قبيل

منثور ابومنصوري، » امةن شاه«منظوم مسعودي مروزي؛ » نامة شاه«احمد البلخي؛ 
هاي ديگري نيز نوشته شده باشد كه نام و اثري از  نامه شاهشايد «دقيقي؛ » نامة گشتاسپ«

ها  نامه شاهاين . )32: 1380كار جيحوني،  ، تصحيح سيفينامه شاهفردوسي، (» آنها بر جاي نيست
 بيت دقيقي كه جز هزار و چند  به-همه در زمان سامانيان تدوين يافته است و از آنها 

جز نام و  هاي تاريخي و غيره به طور پراكنده در كتاب  به–آمده است » نامه شاه«در 
ابياتي از » آفرينش و تاريخ«براي مثال، مقدسي در . نشاني چيزي باقي نمانده است

: وي نقل كرده است، بدين شرح» نامة شاه«مسعودي مروزي آورده كه ظاهراً از 
كيتي ه چو سي سال ب/ كرفتش بكيتي درون بيش كاهي/ شاهيه بنخستين كيومرث امذ «

چو كام / سپري شذ نشان خسروانا«؛ »...كي فرمانش بهر جايي روا بوذ / باذشا بوذ
   .)522، 499، ص 1ج: 1386مقدسي، (» خويش راندند در جهانا
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) گيومرت(كنيد روايت مسعودي مروزي دربارة پادشاهي كيومرث  كه ملاحظه مي چنان
اش را  مچون روايت فردوسي است كه كيومرث را نخستين پادشاه و دوران پادشاهيه

  .)21، ص1ج: 1388نامه، تصحيح خالقي مطلق،  فردوسي، شاه: ك به.ر(داند  سي سال مي
هم نام كتابي است كه در » نامه خداي«است؛ » نامه خداي«ترجمة » نامه شاه«در واقع 

ترين اثر  مهم«: نويسد ست؛ تفضلّي دربارة اين كتاب ميدورة ساسانيان تدوين يافته بوده ا
هاي ايراني و  است كه در آن، پادشاهان سلسله» نامه خداي«شك  تاريخي دورة ساساني بي

اين اثر به . )269: 1386تفضلّي، (» وقايع ازمنة مختلف را، آميخته با افسانه، ضبط كرده بودند
 گردآوري شده است؛ يزدگرد سوم كه در فرمان يزدگرد سوم، آخرين پادشاه ساساني،

آوري تاريخ و حوادث  اي بحراني از تاريخ ايران به تخت سلطنت نشست، لزوم جمع برهه
كليّ از بين برود حس  پادشاهان پيش از خود را كه ممكن بود در آن شرايط بحراني به

 از او را در دستور داد حوادث پادشاهان پيش... «كرد و در آغازِ به تخت نشستنِ خود، 
دفتري منظمّ گرد آورند و به اين ترتيب، كتاب سرگذشت پادشاهان قديم ايران بر اساسي 

توانست مورد قبول موبدان و هيربدان قرار گيرد به صورتي  كه در آثار ديني زردشتي مي
فردوسي محفوظ ماند و تدوين » نامة شاه«پنجاه سال در  و كه قالب اصلي آن بعد از سيصد

  .)270: 1369طباطبايي، (» آمد در» نامه شاه«به معني » نامه خداي«يا » نامك خوتاي«ه نام شد، ب
را كه در اصل به زبان پهلوي بوده، عبداالله بن المقفّع به عربي ترجمه » نامه خداي«

اين ترجمة ابن المقفّع كه بدبختانه از ميان رفته است، نزد قدماء مؤلّفين «كرده است؛ 
كه ترجمة » الملوك سير«يا » نامه خداي«ن معروف بوده است به عرب نيز همچنا

هاي متعدد ديگري نيز به زبان  الملوك سير. )8: 1363قزويني، (» اللّفظي آن است تحت
عربي نوشته شده است كه البته مؤلّفان آنها بيشتر از همان ترجمة ابن المقفّع استفاده 

هاي تاريخ از جمله طبري و دينوري و  تابها در ك اند؛ مندرجات اين سيرالملوك كرده
و يا » نامه خداي«به طور پراكنده باقي مانده است؛ اما متأسفانه از ... حمزه اصفهاني و

  . )10: 1363قزويني، : ك به.ر(ترجمة آن، چيزي باقي نمانده است 
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در زمان يزدگرد سوم نيز، » نامه خداي«شايستة يادآوري است كه پيش از تدوين 
كه  هاي كهن ايراني صورت گرفته بوده است؛ چنان ها و افسانه هايي براي تدوين داستان تلاش

هاي كهن، يك قرن پس از  نخستين تلاش براي گردآوري افسانه... «: گويد ژول مول مي
، در زمان انوشيروان صورت ]موسي خورني ارمني، مصنفّ قرن پنجم ميلادي[= خورني 

) حكايات ملوك(هاي مليّ كهن را دربارة پادشاهان باستان   قصهگرفته است؛ وي فرمان داد تا
  .)6: 1376مول، (» اش نهند خانه هاي امپراتوري گرد آورند و در كتاب از سراسر ايالت

منصور محمد بن اسحاق بن عبداالله  ابو«ها بود كه  نويسي نامه شاهدر جريان همين 
سالاري   بستگي بديشان به مقام سپهفرّخ طوسي كه در دورة سلطنت سامانيان در پرتو

خراسان و مشاغل مهم رسيده بود و در سر شوري و سودايي داشت، پيشكار و چاكر 
و » الملوك سير«منصور بن محمد معمري را مأمور كرد تا از روي نسخة  خويش ابو

تطبيق مطالب آن با اصول پهلوي كه هنوز در دسترس موبدان و هيربدان خراسان و 
او كس . اي به فارسي دري درآورد »نامه شاه«را به صورت » نامه خداي« بود، سيستان

داد پسر شاپور و از نيشابور  فرستاد و از هرات شاخ يا ماخ خراساني و از سيستان يزدان
ماهوي خورشيد پسر بهرام و از طوس شادان برزين را پيش خواند و ايشان را مأمور 

ندگي شاهان، از داد و بيداد و آشوب و جنگ و آيين و هاي ز ها و كارنامه آوري نام جمع
 346يافت و در محرمّ سال  رسوم كرد كه كار  ايشان به خاتم كار يزدگرد پايان مي

اي انجام  پذيرفت كه در آن، تنها حوادث تاريخ قبل از اسلام  نامه شاههجري تدوين 
اش  نصوري كه از آن جز مقدمهم ابو» نامة شاه«اين . )273: 1369طباطبايي، (» شد عرضه مي

 چيزي در دست نيست، همان مأخذ - كه به تصيح علامة قزويني منتشر شده است -
  .است» نامه شاه«اصلي و مستقيم فردوسي در سرودن 

اي  اشاره پيش از اين دربارة كتبي و يا شفاهي بودن مأخذ و يا مĤخذ فردوسي اندك
يان پژوهشگران و منتقدان اختلاف نظر ديده رفت؛ اما بايد گفت كه در اين باره در م

جا ديدگاه جلال خالقي مطلق را در اين باره كه طي  رو جا دارد كه در اين اين شود؛ از مي
اي براي جليل دوستخواه نوشته است يادآور شويم؛ وي در اين نامه با تأكيد و  نامه



 197و تأثيرپذيري هنري و ادبي فردوسي از آن      » نامه شاه«هاي              سرچشمه  

ر اين افراد پاية شفاهي نه تنها بر خلاف نظ» نامه شاه«و اما «: قطعيت آورده است كه
عالي حتي يك داستان آن هم مأخذ  ندارد، بلكه به عقيدة بنده و بر خلاف نظر حضرت

ابومنصوري نيز مطلقاً مأخذ » نامة شاه«شفاهي ندارد و به عقيدة بنده مأخذ آن، يعني 
نيز به احتمال زياد مأخذ » نامه خداي«شفاهي نداشته و مأخذ اصلي آن كتاب، يعني 

اين مطلب عقيدة بنده نيست، بلكه عقيدة گايگر، نولدكه و چند . ي نداشته استشفاه
  .)600: 1380دوستخواه، (» اي شك ندارم تن از دانشمندان است و بنده در درستي آن، ذره

شايان توجه است كه از آخرين تحقيقاتي كه دربارة منابع مورد استفادة فردوسي 
» نامه خداي تا نامه شاهاز «ل خالقي مطلق با عنوان انجام يافته است، مقالة مفصل جلا

به عقيدة نگارندة اين سطور، اين . است كه در بيش از يكصد صفحه نوشته شده است
ترين تحقيقاتي است كه در اين زمينه صورت گرفته  ترين و مستدل مقاله يكي از كامل

 با اشرافي كه ايشان -» مهنا شاه«نويسندة مقاله، با جستجو و زير و رو كردن تمام . است
 - از كهن تا معاصر -...  و منابع و مĤخذ متعدد عربي و فارسي و -دارند » نامه شاه«بر 

نظران اين حوزه، به اين نتيجه رسيده است كه  هاي صاحب و بررسي و نقد آرا و ديدگاه
ان در دلايل ايش. منثور ابومنصوري بوده است» نامة شاه«تنها منبع و مأخذ فردوسي 

هاي دقيق علمي و نظري است؛  رسيدن به اين نظريه، بسيار منطقي و مطابق با شيوه
جا دو نمودار كه  دهيم و فقط در اين رو ما نيز خوانندگان را به مطالعة آن ارجاع مي اين از
آوريم و اين بحث را به پايان  آورد مي حصل تحقيقات ايشان را پيش چشم ما مي ما
 :)48-47: 2009قي مطلق، خال: رك(بريم  مي



 )9:پ.ش( ، 1390 پاييزفارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فصل    198

  
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 199و تأثيرپذيري هنري و ادبي فردوسي از آن      » نامه شاه«هاي              سرچشمه  



 )9:پ.ش( ، 1390 پاييزفارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فصل    200

  »نامه شاه«هاي   نگاهي به هنر فردوسي در پيوند با سرچشمه
هاي فردوسي و  نمايي جا بحث ما دربارة هنر شايستة يادآوري است كه در اين

هاي فردوسي و منبع مورد  جاست كه با سرچشمه تا آن» نامه شاه«هاي هنري و ادبي  جنبه
هاي هنري فردوسي فقط از يك زاويه بررسي  شود؛ يعني جنبه وط مياستفادة او مرب

هاي هنري و  رو بحث ما بيشتر نظري است نه كاربردي؛ زيرا بررسي جنبه اين شود؛ از مي
 -هاي نظري و كاربردي هم باشد   كه شامل بحث-از زواياي مختلف » نامه شاه«ادبي 

؛ لذا جاي و مجال و پژوهشي ديگر گنجد دامن است و در اين مختصر نمي بسيار دراز
  . طلبد مي

» نامة شاه«پيش از اين معلوم كرديم كه فردوسي از يك منبع مكتوب به نام 
همين موضوع، براي . خود استفاده كرده است» نامة شاه«ابومنصوري در سرودن 

پژوهشگران سؤالاتي را پيش كشيده است كه آيا فردوسي به منبع مكتوبِ منثورِ خود، 
ين و وفادار بوده و يا آزادانه در آن دخل و تصرف كرده است؟ و يا به عبارتي ديگر، ام

داري فردوسي نسبت  بسته؟ ميزان امانت فردوسي مؤلفّ آزاد است يا ناظم مقيد و دست
داري فردوسي با خلّاقيت هنري و ادبي او  به منبع مكتوب تا چه حد است؟ آيا امانت

چنيني با تعبيرهاي ديگر كه همه حول يك محور  لات اينقابل جمع است؟ و ديگر سؤا
         »! ناظمِ مقيد است يا مؤلفّ آزاد؟،فردوسي«: واحد مي گردد

 پيش از پرداختن به اين بحث و يافتن :»نامه شاه«هاي گوناگون از  بندي بخش) الف
به نظر ضروري » نامه شاه«بندي  هاي فوق، نگاهي به ساختار تقسيم پاسخ براي سؤال

وجود دارد، تقسيم » نامه شاه«بندي  مشهورترين ديدگاهي كه دربارة تقسيم. رسد مي
اف هم از  كه عبدالجبار رحمان چنان. گانة آن به اساطيري، پهلواني و تاريخي است سه

زوال،  بي» نامة شاه«محقّقان «: گويد له را يادآور شده ميأمنظر محقّقان مختلف اين مس
. س.استريكوف، ا. ا.اف، ا عثمان. ن.بالدريف، م. ن.برتلس، ا. ا. اعيني،. استاد ص

زاد و ديگران مناسبت  افصح. زاده، ا ميرزا. زاده، خ حسين. االله صفا، ش برگينسكي، ذبيح
آنها محتواي . اند هاي قديمي آريايي تأكيد نموده ابوالقاسم فردوسي را با اسطوره
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اند كه در دو  بندي كرده هلواني و تاريخي تقسيم اساطيري، پ-را به سه قسم » نامه شاه«
هاي قديمي تصوير  تر و در قسمت سوم، كمتر اسطوره و آيين قسمت اول، مفصل

  . )84: 1388اف،  رحمان(» اند يافته
را به پنج بخش قابل تقسيم دانسته است؛ وي در اين باره » نامه شاه«مرتضوي 

بلكه چهار قسمت اصلي و يك قسمت فرعي كليّ از سه  طور  بهنامه شاه«: نويسد مي
قسمت : تشكيل يافته) فرعي از نظر انسجام، نه از نظر اهميت ادبي و حماسي و غنايي(

هاي  اساطيري، قسمت پهلواني، قسمت تاريخي و داستان/ اساطيري، قسمت حماسي
البته (سي هاي مستقل يا تقريباً مستقل، كه ظاهراً به ابتكار فردو داستان). فرعي(مستقل 

انتخاب شده، جز در قسمت اساطيري در هر دو ) از روي منابع داستاني كتبي يا شفاهي
  . )66: 1385مرتضوي، (» يا سه قسمت ديگر ملحق به جريان اساسي منظومه است

داند، بلكه از سر ناچاري و  گانه را دقيق و منطقي نمي بندي سه حميديان اين تقسيم
به سه دورة اساطيري، » نامه شاه«و اما تقسيم «: گويد انسته ميد» شرّ ناگزير«به تعبيري 

بندي  ها تقسيم حماسي و تاريخي به سبب آميختگي تاريخ باستاني ما با اساطير و افسانه
داند؛ زيرا عدم تفكيك نيز  جانب آن را شرّ ناگزير مي دقيق و درستي نيست، اما اين

ي كه توانستيم بكنيم آن بود كه دورة سوم تنها كار. آورد هاي بيشتري پديد مي دشواري
بخوانيم، كه صد البته چارة قطعي » وار تاريخي«يا » گونه تاريخي«را به جاي تاريخي 

  .)4: 1372حميديان، (» مشكل نيست
توان در آثار بسياري از پژوهشگران  را مي» نامه شاه«گانه از  بندي سه گونه تقسيم اين

حال بايد . ين اشارة مختصر در اينجا براي ما كافي استديگر نيز مشاهده كرد؛ اما هم
عباديان در . گيرد را دربر مي» نامه شاه«ها از كجا تا كجاي  گفت كه هر كدام از اين دوره

 از سه بخش اساطيري، پهلواني و تاريخي تشكيل شده نامه شاه«: نويسد اين باره مي
با جمشيد، بخش .  بعدي استاست؛ دو بخش يكم و دوم هر يك در انتها زمينة بخش

گرايد، فريدون گذار از اسطوره به حماسه است و بخش پهلواني  اساطيري به پايان مي
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از طريق افسانة اسكندر به قسمت » نامه شاه«سقوط پهلوانان . شود با منوچهر آغاز مي
  .)309: 1387عباديان، (» شود تاريخي متّصل مي

 البته بايد بعد -از آغاز » نامه شاه«بخش اساطيري دارد كه  اين گفته براي ما معلوم مي
از فريدون تا . شود  تا پايان پادشاهي جمشيد را شامل مي-از ديباچه را در نظر گرفت 

نيز » نامه شاه«از اسكندر تا پايان . است» نامه شاه«آغاز داستان اسكندر هم بخش پهلواني 
تواند بخش  اسطوره به حماسه نميدورة گذار از . (دهد بخش تاريخي آن را تشكيل مي

: گويد مرتضوي هم در اين زمينه مي). اي از دورة پهلواني به حساب آيد جداگانه
تا منوچهر و سام و قسمت پهلواني تا بهمن و اسكندر » نامه شاه«هاي اساطيري  قسمت«
و قسمت ) روند رستم و اسفنديار و رستم و سهراب نقطة اوج اين قسمت به شمار مي(
  .)57: 1385مرتضوي، (» ريخي راجع به دورة ساسانيان استتا

را به دو بخش تقسيم كرده با برخوردي » نامه شاه«برخي نيز چون دوفشكور شارل 
 اول بناميم، نامة شاهرا » نامه شاه«اي  اگر بخش حماسي و افسانه«: نويسد آماري بدان، مي

 30967ين قسمت، به شمارش من، ا. يابد اين بخش تا پايان داستان اسكندر ادامه مي
 دوم شرح نامة شاه). چاپ مسكو» نامة شاه«( درصد همة ابيات 62بيت است؛ يعني 

البته با همان تصوري كه مردم در زمان . تاريخ ايران است از پادشاهي اردشير به بعد
» نامه شاه درصد كلّ 37 بيت است؛ يعني 17896اين قسمت . فردوسي از تاريخ داشتند

  . )13-12: 1381وفشكور، د(
» نامه شاه«كار جيحوني است كه  بندي سيفي ، بخش»نامه شاه«هاي  بندي از ديگر تقسيم

از . بخش تاريخي تقسيم كرده است. 3بخش ميانه؛ . 2 كهن؛ نامة شاه. 1: را به سه بخش
شود و با پادشاهي كيخسرو به  با پادشاهي كيومرث شروع مي« كهن نامة شاهنگاه وي، 

شود و با كشته شدن داراي  با پادشاهي لهراسپ آغاز مي«؛ بخش ميانه »رسد نجام ميا
با داستان اسكندر آغاز شده و با كشته شدن «؛ بخش تاريخي نيز »گيرد داراب پايان مي

  .)23-13: 1380 تصحيح جيحوني،نامه شاهفردوسي، : ك به.ر(» يزدگرد سوم پايان يافته است
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تر به نظر  تر و ضروري ، آنچه دانستن آن مهم»نامه هشا«بندي  در خصوص تقسيم
اف در  برخي چون رحمان. است» نامه شاه«ها در  رسد، نشان دادن حد و مرز اسطوره مي

به اساطيري، پهلواني و تاريخي، بازتاب » نامه شاه«گانة  عين قائل شدن به تقسيم سه
ها در   دربارة بازتاب اسطورهايشان. اند را يادآور شده» نامه شاه«اساطير در سه قسم 

 فردوسي از اساطير دست - بخش تاريخي -در قسم سوم «: نويسد مي» نامه شاه«
گاه براي تكميل سيماي قهرمانان تاريخي از تصويرات اساطيري، مفاهيم . كشد نمي

  . )84: 1388اف،  رحمان(» ...كند رمزي آن استفاده مي
فصيل، گرد اين موضوع گرديده، بهمن از ديگر پژوهشگراني كه با دقّت و به ت

، حد »بنيان اساطيري حماسة مليّ ايران«اي محقّقانه با عنوان  سركاراتي است كه در مقاله
سركاراتي با . شناسي بررسي كرده است را از منظر اسطوره» نامه شاه«هاي  و مرز اسطوره

هاي   مرز اسطوره، دشواري تعيين حد و»نامه شاه«گانة  انتقاد از ديدگاه تقسيم سه
اما تعيين اينكه اسطوره در حماسة ايران از كجا «: نويسد را يادآور شده مي» نامه شاه«

كساني كه به پيروي از برتلس، . انجامد كار دشواري است آغاز شده و به كجا مي
اند، در واقع به  اي و پهلواني و تاريخي تقسيم كرده را به سه بخش اسطوره» نامه شاه«

ليل توصيفي بسنده كرده و از رويارويي با مشكل تشخيص تاريخ از افسانه در نوعي تح
اند، چون در نهايت امر و در صورت امكان بالاخره بايد معلوم  حماسة ايران پرهيخته

دربارة . مبناي اساطيري دارد يا اصل تاريخي» نامه شاه«شود كه بخش پهلواني در 
ياد شده، » الخداهان«از آنان با عنوان جالب پيشداديان، كه در يكي از آثار اسلامي 

اند كه شاهان اين طبقه،  اطمينان گفت كه از ديرباز همه همداستان بوده توان تقريباً با مي
سركاراتي، (» سرشت اساطيري دارند؛ اما دربارة كيانيان چنين اتّفاق آرايي وجود ندارد

1385 :73(.  
را همة محقّقان با » نامه شاه«ش اساطيري كه از گفتة سركاراتي معلوم است، بخ چنان

اند و در اساطيري بودن اين دوره از پادشاهي ايران، همه اتّفاق  پيشداديان تطبيق كرده
 از ديدگاه كساني كه در -است » نامه شاه«نظر دارند؛ اما بحث بر سر بخش پهلواني 
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 زيرا اين -اند  ميدهاند و آن را پهلواني نا اساطيري بودن اين بخش با ترديد نگريسته
اند؛  ترند تطبيق كرده دسته از محققّان، اين بخش را با دورة كيانيان كه تقريباً تاريخي

تواند  نتيجة اين تطبيق و مقايسه، باعث اختلاف نظر، در مورد اينكه اين بخش هم مي
اي  سركاراتي با رد و نقد چنين تطبيقي، به اسطوره. اساطيري باشد يا نه، شده است

 اشاره كرده، -اند  اش ناميده  كه پهلواني-» نامه شاه«هاي اين بخش از  بودن شخصيت
و اما اين مطلب كه، بر خلاف پيشداديان، ... «: دهد گونه ارائه مي هاي خود را اين تحليل

گونه جنبة اساطيري ندارند و افراد معمولي بيش نيستند، ادعايي بيش  شاهان كياني هيچ
ها  هاي اوستايي داوري كنيم، مطابق اين گواهي ها از روي گواهيهرگاه تن. نيست

اند و بر مردمان و ديوان و جادوان و پريان  كاووس و كيخسرو كه بر هفت كشور پادشاه
در مورد كويان نخستين . اند كه مثلاً هوشنگ و تهمورث چيره، به همان اندازه اساطيري

اگر شواهد حماسي را نيز در نظر بگيريم، ليكن . مطلبي نيامده است» اوستا«در ... هم
باره  آنگاه واقعاً مشكل خواهد بود كه قباد را كه نامش يادآور نام ايزد باد است و يك

يابيم و يا بنا به روايتي ديگر، مطابق با يك تم اساطيري  سراغ او را در كوه البرز مي
 ياري ديوان، سوار بر گيرند و كاووس را كه به اش مي جهاني، در گهواره از رودخانه

هاست، نوشدارو دارد و در چنگ ديو سفيد  گردونة شگفتش در پي تسخير آسمان
گذرد و  شود و كيخسرو را كه از جاودانان است و به نيروي ورج از رود مي گرفتار مي

نشيند و پس از گرفتن انتقام  گشسب بر يال اسبش مي دهد و آذر اش مي ايزد هوم ياري
شود،  برف از چشم جهانيان ناپديد مي آميزي در كوهسار  پر طور اسرار هاز افراسياب ب

مطابق شواهد اوستايي و . هاي تاريخي به شمار آورد افراد كاملاً عادي و يا شخصيت
اند، كيانيان يا حداقل  هاي حماسي به همان اندازه كه شاهان پيشدادي اساطيري گواهي

  .طيري دارندبسياري از آنان نيز سرشت و صفات اسا
علاوه بر اين، توجه به شخصيت و كردار دشمنان و پهلوانان معاصر كيانيان نيز از 

همال شاهان نخستين كياني، افراسياب تور، گونة . كاهد اعتبار تاريخي اين سلسله مي
اي است كه از نيروي افسون و جادو برخوردار است،  حماسي ديگري از اژدهاك افسانه
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شود و مطابق شواهد   آهنين دارد، در بنِ درياي چيچست پنهان ميدر زير زمين هنگ
اوستايي، چون براي دست يافتن به فرَّ آريايي سه بار به درون درياي فراخكرت 

به همان اندازه ضحاكِ تازي تاريخي است . آيد جهد، هر بار دريا و خليجي پديد مي مي
  .كه افراسيابِ تور

چ كدام، از لحاظ تاريخي، معاصران واقعي شاهان اين پهلوانان دورة كياني نيز هي
هاي  اي نباشند به سنتّ اند و اگر افسانه رستم و زال سگزي. توانند باشند سلسله نمي

حماسي سكايي تعلّق دارند؛ گيو و گودرز و گرگين و بيژن و غيره، قهرمانان حماسي 
. م يا اول پيش از ميلادهاي تاريخي يا حماسي هزارة دو اند نه شخصيت دورة اشكاني

كند اين است كه  جز اينها، آنچه ترديد ما را دربارة پيشينة تاريخي كيانيان بيشتر مي
توان گفت كه حداقل يك تن از شاهان اين  اطمينان مي هاي ودايي تقريباً با مطابق گواهي

قع سلسله، يعني كيكاووس يك شخصيت اساطيري هند و ايراني است و اين خود در وا
  .)84-83: همان(» ريزد بنياد تاريخي اين سلسله را در هم مي
هاي مختلف  كاو در ديدگاه و و كند» نامه شاه«هاي  سركاراتي پس از بررسي بخش

شناسي تطبيقي، عقيدة خود را  موجود در اين زمينه و نقد و تحليل از منظر اسطوره
به عقيدة من، «: كند بيان ميگونه  اين» نامه شاه«اي  دربارة حد و مرز بخش اسطوره

حماسة مليّ ايران از آغاز تا پايان پادشاهي كيخسرو بنياد و بنيان اساطيري دارد و 
هاي  از آنان ياد شده همگي شخصيت» نامه شاه«شاهاني كه در اين بخش از 

ات ، براي اثب»نامه شاه«و نه در » اوستا«اي، نه در  گونه دليل و قرينه اند و هيچ اي اسطوره
شود و آنچه دربارة شاهان و پهلوانان اين دوره نقل شده  واقعيت تاريخي آنان يافت نمي

  .)95: همان(» دهد در واقع بخش اصلي اساطير حماسي ايران را تشكيل مي
عنوان بخش دوم  رسد كه آنهايي كه بخش پهلواني يا حماسي را به به نظر مي

ن را از بخش اساطيري جدا كنند و بر صبغة اند آ اند، خواسته تعيين كرده» نامه شاه«
هاي  آيد، اين بخش هم بنيان مي كه از گفتار سركاراتي بر تاريخي آن بيفزايند؛ اما چنان

 بخش تقسيم كنيم، بايد را به چند» نامه شاه«اي دارد؛ بنابراين، فارغ از اينكه ما  اسطوره
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بندي بدون در نظر گرفتن مسائل  مبناهاي اساطيري آن را فراموش نكنيم؛ اگر اين تقسيم
پس بايد در نظر داشت كه . شناسي تطبيقي باشد، قطعاً به خطا خواهيم رفت اسطوره

نيز، » نامه شاه«هاي ديگر  رسد، اما در قسمت گرچه ديدگاه سركاراتي منطقي به نظر مي
اي  توان تصاوير اسطوره رود، نمي يك اثر بديعي به شمار مي» نامه شاه« توجه به اينكه با

» نامه شاه«هاي  ها را در همة قسمت به عبارتي ديگر ما بازتاب اسطوره. را ناديده گرفت
هاي نخستينْ بيشتر و در  ها همچون بخش توانيم مشاهده كنيم؛ در برخي قسمت مي

» نامه شاه«ميزان و مقدار تصاوير اساطيري  در . م پاياني كمترسو برخي جاها همچون يك
رسيم از ميزان  هاي پاياني مي از ابتدا تا انتها سير نزولي دارد؛ هرچه به جلوتر و بخش

  .رسد گاه به صفر نمي شود، اما هيچ آنها كم مي
داري او نسبت به منبع  چگونگي جمع هنر و خلاّقيت ادبي فردوسي و امانت) ب

در اينكه فردوسي به منبع مكتوبِ منثورِ خود وفادار و امين بوده : نثور پيش از خودم
: ك به.ر(بدين موضوع اشاره كرده است » نامه شاه«علاوه بر خود وي كه در چند جاي 

 كه حتيّ -، پژوهشگران متعددي نيز به تكرار و با تأكيد زياد )113-112: 1372حميديان، 
له را مطرح و دربارة آن بحث أ اين مس-شود  اط هم گراييده ميدر برخي موارد به افر

؛ استاريكوف، 39، 31-30: 1385؛ مرتضوي، 79-78: 1372مينوي، : ك به.براي مثال ر(اند  كرده
از سوي ديگر نيز بايد توجه داشت كه . )261-260: 1387؛ رياحي، فردوسي، 125: 1388

باز، پايگاه سخن فردوسي را در حد اعلا  رسنجان و ناقدان كلام از دي شاعران و سخن
ترين فاتحان قلةّ  دانسته وي را در زمرة چند شاعر بزرگ زبان فارسي و يا حتيّ از بزرگ 

اي به  در تاريخ ادب فارسي هيچ گوينده«كه  طوري اند؛ به شعر فارسي به شمار آورده
عران هر قدر اندازة فردوسي مورد ستايش همكاران خويش قرار نگرفته است و شا

اند در جلالت قدر و عظمت مقام فردوسي بيشتر و برتر سخن  استادتر و تواناتر بوده
  .)80: 1387محجوب، (» اند گفته

، »شناسي هاي فردوسي سرچشمه«جاي كتاب  امين رياحي در جاي در اين باره محمد
ا نيز در سخن پيشينيان را دربارة فردوسي و ارزش سخن وي آورده است؛ جا دارد كه م
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چه نگو گفت آن : گويد براي مثال سنايي مي. اينجا به برخي از اين سخنان اشاره كنيم
آفرين بر روان : گويد انوري مي. )179ص(كه وي افكند شعر را بنياد / بزرگ استاد

او خداوند بود و ما بنده / او نه استاد بود و ما شاگرد/ آفرين فرخنده آن سخن/ فردوسي
بنا به گفتة رياحي صحت انتساب اين دو بيت به انوري محل ترديد است ؛ البته )197ص(
اي كز خاطر  نكته/ شمع جمع هوشمندان است در ديجور غم: گويد خاقاني مي. )197ص(

زاده حوراوش بود چون / وشند زادگان طبع پاكش جملگي حورا/ فردوسي طوسي بود
/ تازه و محكم از تو بنياد سخناي : گويد ظهير فاريابي مي. )200ص(مرد فردوسي بود 

انصاف كه نيك / فردوس مقام بادت اي فردوسي/ هرگز نكند چون تو كسي ياد سخن
در خواب شب دوشين من با شعرا : گويد امامي هروي مي. )201ص(اي داد سخن  داده
از / شاعر ز شما بهتر شعر آنِ كه نيكوتر/ كاي يكسره معنيتان با لفظ به همدرسي/ گفتم
فردوسي و شهنامه، :/ آواز برآوردند يكرويه همه گفتند/  تازي وز انجمن فرُسي؟طايفة

  .)253ص(! شهنامه و فردوسي
زوال فردوسي است كه هر كس  بي» نامة شاه«اما بهترين گواه صادق ما خود 

خواهد يافت كه گويندة آن،  اي با شعر و ادب داشته باشد، با مطالعة آن در آشنايي اندك
همين . اد و نبوغ والايي در مرتبة شاعري و خلّاقيت هنري و ادبي استصاحب استعد

پردازي، باعث ايجاد اين شبهه در ميان پژوهشگران شده  هنر والاي فردوسي در سخن
توان باور كرد كه فردوسي متن منثوري را پيشِ رويِ خود گذاشته  است كه چگونه مي

نحرف شود، چنين اثر ماندگاري را در اي از مطالب آن متن م است و بدون اينكه ذره
همين شبهه سبب خيري شده است تا منتقدان و محققان . عرصة هنر و ادب بيافريند

نماييهاي فردوسي را با دقّت بيشتري بررسي كنند و از طريق بررسيهاي  ، هنر»نامه شاه«
نشان  و تطبيق سخ- از جمله دقيقي -تطبيقي و مقايسة شعر فردوسي با ديگر شاعران 

با منابع منثورشان، پاسخهاي درخوري ارائه كنند و زواياي تاريك اين بحث را روشن 
  . نمايند
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نخستين كسي كه اين بحث را آغاز كرده و پيرامون آن سخن گفته، خود فردوسي 
كرده و  تر مطرح كرديم، حس مي اي را كه پيش گويي فردوسي خود نيز اين شبهه. است

 جمع هنر و خلّاقيت خود با امانت و وفاداري نسبت به متن با آگاهي كامل، قائل به
تأمل و توجه به ابيات زيرين فردوسي، اين مسئله را بيشتر روشن . منثور شده است

معروف است » نامة دقيقي گشتاسپ« كه به -فردوسي بعد از آوردن ابيات دقيقي . كند مي
تصيح جلال خالقي مطلق، » نامة شاه«بر اساس (و بيش از هزار بيت را شامل مي شود 

هزار و پانزده بيت، سرودة دقيقي است كه فردوسي در بخش پادشاهي گشتاسپ جاي 
؛ نيز خالقي 174-76، ص5ج: 1388، تصحيح خالقي مطلق، نامه شاهفردوسي، : ك به.ر(داده است 

» نامة شاه« با انتقاد از نظم سست دقيقي و اشاره به منظوم ساختن - )330: 1386مطلق، 
پايگي سخن خود از  ، تلويحاً به ارجمندي و بلند»يك متن مكتوبِ منثور«خود از روي 

  : منظر ادبي و هنري نيز اشاره كرده است
 چــو ايــن نامــه افتــاد در دســت مــن
 نگــه كــردم ايــن نظــم ســست آمــدم
 من ايـن زآن بگفـتم كـه تـا شـهريار           

 فـروش   دو گوهر بد اين با دو گـوهر       
  بايـدت گفـت    گونه  سخنُ چون بدين  

 چـو بنــدِ روان بيــني و رنــجِ تــن      
 چـو طبعــي نبــاشد چــو آب روان        
 دهـان گـر بمــاند ز خـوردن تهــي        
 يـكي نـامـه بــود از گــه بـاستــان        
 فـــسانه كـــهن بـــود و منثـــور بــود

 هـــزار گذشتـــه بـــرو ساليـــان شــش
ــد او كـــس گمـــان  ــه پيون ــردي ب  نب

ـــوينده  ـــه گ ـــرفتم ب ـــرين گ ـــر آف  ب

 !نده شد شست منبه ماهي گراي  
 !تنـدرست آمـدم بسـي بيـت نا

 !بدانـد سخـُن گـفـتـن نابكـار
 :كنون شاه دارد به گفـتار گـوش
 !مـگوي و مكن رنج با طبع جفت
 !بـه كـانـي كـه گوهر نيابي مكنَ

 !ي خسروان مـبر پيـشِ ايـن نـامه
 !خواني نهي از آن بـه كـه ناسـاز

نش راستا سخـنـ  نهاي آن بر مـ
 طـبـايع ز پيـونـد او دور بـود

 -! گر ايدونك پرسش نمايد، شمار-
 انديشه گشت اين دل شادمان پـر

 كـه پيـوند را راه داد انـدريــن
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ـــ ـــي  راگ ـــز اندك ـــوست ج ــه نپي  چ
 همــــو بــــود گوينــــده را راهبــــر
 همــي يافــت از مهتــران ارج و گــنج

ـــده ـــدُي  ستـايـن ـــاران ب  ي شهـريـ
 به نقل اندرون سست گشتش سـخنُ      
 من ايـن نامـه فـرّخ گرفتم بـه فــال       

 يا افــراز بـخــشـنـده     نـديـدم ســر  
 همم ايـن سخـُن بـر دل آسـان نبـود       

  

 ز رزم و ز بزم از هزاران يكـي،
 !كـه شاهي نشانـدَ ابـر گـاه بـر
 !ز خوي بد خويش بودي به رنج
 بـه مـدح افـسر نامـداران بدي،

نازو نـو نـشد  ! روزگـار كـَهـ
 همـي رنج بردم بـه بسيار سال

 يا بـر درخشنـده بـه گـاه كـيان
 جـز از خامشي هيچ درمان نبود

  

  )1049-1029، ابيات 176-175، ص5ج: 1388، تصحيح خالقي مطلق، نامه شاهفردوسي، (
  

؛ هاي كارآمد در نقد ادبي، بررسي و ارزيابي تطبيقي اثرهاي ادبي است يكي از شيوه
شود، فردوسي نيز علاوه بر اينكه خود شاعر و هنرمند  كه در ابيات فوق ملاحظه مي چنان

است، منتقد نيز هست و با مقايسة سخن دقيقي با سخن خود، ارزش هر يك را به 
  . سنجد محك نقد مي

توان  پرداز ادبي است و مي جالب توجه است كه دربارة اينكه فردوسي خود نظريه
 ادبي فارسي او را در عداد منتقدان طراز اول به شمار آورد، مهدي محبتي در تاريخ نقد

اي محقّقانه ارائه نموده و در آن، با جستجوي دقيق  ، مقاله»از معنا تا صورت«در كتاب 
هاي فردوسي را دربارة كلام هنري و ادبي و ارزيابي اثر هنري  ، ديدگاه»نامه شاه«در تمام 

براي نمونه، بخشي از گفتار محبتي را دربارة نقد .  كرده استاز منظر نقد ادبي بررسي
يكي از اسناد مهمِّ تاريخ نقد ادبي فارسي، نقد «: آوريم فردوسي بر سخن دقيقي مي

اين . و شخصيت دقيقي وارد كرده است» نامه گشتاسپ«منظومي است كه فردوسي بر 
صيت و جايگاه و تعداد نقد منظوم كه تفسيري از نحوة سرايش دقيقي و شعر و شخ

 ادبي اهميتي خاص دارد؛ ضمن آنكه در همين -ابيات منظومة اوست، از لحاظ تاريخي 
ابيات اندك، فردوسي اشاراتي هم به نحوة سرايش و مقايسة شيوة كار خود با دقيقي 
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شده در اين ابيات در  مجموعة موضوعات مطرح. كند كه ارزش آن را بيشتر مي سازد مي
تواند در سه   مي- بيت است 58 و كلّاً شامل -جاي گرفته است » نامه شاه«ع سه موض

ارزيابي فردوسي از شخصيت فردي و احـوال شخـصي . 1: محور عمده جاي گيرد
= ارزيابي فردوسي از ميزان ادبيت و شاعرانگي كار دقيقي . 2نقد اخـلاقي؛ = دقيقي 

با شعر و اثر دقيقي ) »نامه اهش«(مقايسة شعر و اثر خود . 3نقد ساختاري؛ 
  . )539-538: 1388محبتي، (» ...نقد تطبيقي) = »نامه گشتاسپ«(

كند كه متن منثوري را با طبع شاعري خويش كه به  همچنين فردوسي خود اقرار مي
يادآوري اين . مانند آب روان است، در اين شكل و شمايل هنري منظوم ساخته است

ختن يك متن منثور، خود اولين گام در صورت هنري نكته لازم است كه منظوم سا
 - چه در مرتبة نازل هنري هم باشد  رود؛ اين نظم اگر بخشيدن به يك اثر به شمار مي

 باز با توجه به داشتن وزن و قافيه و -همچون ابيات سست دقيقي، از ديدگاه فردوسي 
  . يعي به شمار آوردتوان آن را در عداد اثر بد هاي ادبي، مي احياناً برخي صنعت

رياحي نيز براي درك صحيح ميزان آفرينندگي هنري فردوسي، شيوة بررسي تطبيقي 
اسدي طوسي را پيشنهاد كرده » نامة گرشاسب«دقيقي و يا » نامة گشتاسپ«با » نامه شاه«

براي درك صحيح ميزان آفرينندگي هنري فردوسي و نحوة «: نويسد در اين باره مي
دقيقي » نامة گشتاسپ«را با » نامه شاه«هايي از  بع خود، كافي است بخشتصرّف او در منا

اسدي كه » نامة گرشاسب«ابومنصوري بوده، يا با » نامة شاه«مقايسه كنيم كه منبع او هم 
فردوسي و دقيقي و اسدي . آن هم بر مبناي منبعي مكتوب به نظم درآمده است

اند، و موضوع و زمينة سخن  سروده) ببحر متقار(هاي خود را در وزني واحد  منظومه
هم يكي است يا بسيار به هم نزديك است؛ اما داوري عمومي مردم ايران در طي هزار 

  .)264: 1387رياحي، فردوسي، (» سال، هر يك را در جايگاه شايستة خود قرار داده است
ست كه ا» نامه شاه«زرقاني نيز از طريق بررسي تطبيقي و مقايسة منظومة دقيقي با 

كند؛ وي آنجا كه دربارة اصالت و  برتري حماسة فردوسي را بر شعر دقيقي معلوم مي
» او«در شعر حماسي، «: نويسد كند در اين باره  مي در شعر حماسي بحث مي» او«نقش 
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اي ندارد جز اينكه حالات عاطفي  شاعر حماسي چاره. دربارة او اصالت دارد» روايت«و 
؛ قهرماني كه »او«شعر حماسي، روايتي است دربارة . نطبق كندخود را با ذات روايت م

اي باشد  عواطف شاعرانه در اين نوع شعر بايد به گونه. گويد اش سخن مي شاعر درباره
يكي از وجوه . معطوف شود و نه حتي به خود شاعر» قهرمان«كه توجه خواننده به 

فردوسي، . ته نهفته استبرتري حماسة فردوسي بر شعر دقيقي دقيقاً در همين نك
را تحت تأثير قرار » روايت«دهد كه اصالت  اش را طوري بسط نمي عواطف شاعرانه

شود كه متن را با عواطف خود سازگار  دهد؛ اما دقيقي متوجه اين نكته نيست و گاه مي
ترين شكل خود، تبديل  پرداز، در كامل كار شاعر حماسه. كند نه عواطفش را با متن مي

به روايت شاعرانه است، بدون اينكه ذات روايت » وايت غير شاعرانه دربارة اور«يك 
هرگاه . شاعر، حتي بايد عواطف خودش را در مسير روايت قرار دهد. دار شود خدشه

اش حالت  داستان اندوهگين است، شاعر نيز به ذهنيت ادبي و زبان شاعرانه» قهرمان«
ت هنري أجا اصالت دارد، ثبت كردن و هي ه اينچون آنچ. اندوه بدهد و به همين ترتيب

» او«اي، مليّ، پهلواني، تاريخي و يا ديني دربارة  دادن به گزارشي و روايتي اسطوره
زرقاني، (» است؛ ارزش شعر به ذات روايت است نه گزارش حالات عاطفي خود شاعر

1388 :107(.  
محقّقانة جلال خالقي مطلق هاي ارزشمند در اين زمينه، مقالة  همچنين يكي از مقاله

است كه سخن » نگاهي به هزار بيت دقيقي و سنجشي با سخن فردوسي«با عنوان 
 به گونة ارزيابي - چه لفظي و چه معنوي -دقيقي و فردوسي را از زواياي مختلف 

  . )406-329: 1386خالقي مطلق، : ك به.ر(تطبيقي دو اثر، بررسي كرده است 
 عين قائل بودن به وفاداري فردوسي به متن منثور، هنر از جمله محقّقاني كه در

داند، استاريكوف روسي است كه در اين باره  فردوسي را نيز در حدِّ اعلايي مي
محلّ ترديد .  اساساً مجموعة منثوري است، كه به نظم درآمده استنامه شاه«: نويسد مي

ود وفادار بوده، آنها را ، نسبت به منابع خ)كليّ طور به(نيست، كه فردوسي، اصولاً 
. رعايت و حفظ كرده و بالاخره، اين كار يكي از نكات خاصِّ خلّاقيت طبع وي است
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منظومة مذكور » ديباچة«فردوسي عالماً عامداً خود را تابع مطالب و مدارك كرده و در 
ه بنابراين، او خود خويشتن را ب. گويد سخن مي» كتاب زمان كهن... به نظم درآوردن«از 

  . )125: 1388استاريكوف، (»  شمارد آورنده مي نظم در
استادي هنري «اي را براي نشان دادن  استاريكوف پس از اين، دلايل منطقي

: كنيم شود، اشاره مي آورد كه ما به برخي از آنها كه به بحثمان مربوط مي مي» فردوسي
طور كامل از طرف   بهدر طول دوران كلاسيك و دورة بعد از كلاسيك نه آن منظومه. 1«

اگر . اند تكرار شده است، نه تقريباً تمام قطعات جداگانة آن كرده شاعراني كه رقابت مي
اند، اين  را هم ساخته و پرداخته» نامه شاه«ساير مصنّفين، بعضي مضامين موجود در 

گرديده است؛ مثلاً مانند استفادة نظامي از مضمون عشق  عمل به طرز ديگري انجام مي
هاي  واقعاً هيچ يك از شاعران نسل. خسرو و شيرين، دربارة بهرام گور، دربارة اسكندر

را، از » نامه شاه«هاي اساسي  بعد، سعي هم نكرده است با فردوسي رقابت كند و داستان
گفتار دربارة فريدون، كاوه، زال و رودابه، رستم و اسفنديار، بيژن و منيژه، سياوش : قبيل

شود، كه يكي از علل اساسي اين كار  اختيار چنين استنتاج مي بي. يم كندرا بسازد و تنظ
قبل از فردوسي و معاصر » تاريخي«هاي  مجموعه. 2. است» نامه شاه«منتهي كمال هنري 

هاي مسعودي و  ، منظومه»نامك خداي«هاي آنها به نظم، از آن جمله  او و برگردانده
فردوسي، هم از حيث كامل » نامة شاه« معلوم، به قرار. ديگران به دست ما نرسيده است

تر از همه، از لحاظ ارزش و شايستگي هنري خود، زحمت استنساخ  بودن و هم، مهم
هاي مذكور را زايد و بيهوده كرده است؛ همين هم موجب از ميان رفتن و محو  كتاب

  .)127-126: 1388، همان(» ...شدن آنها گرديده است
ن استاريكوف بايد افزود كه صاحب و آفرينشگر اثري كه اين نكته را نيز بر سخ

دار  رود، علاوه بر خلّاقيت هنري، بايد امانت يگانه حماسة مليّ يك قوم به شمار مي
شدة قوم خود نيز باشد، تا مقبوليت عام  هاي روايت ها و پهلواني ها و حماسه اسطوره

ژول . ها نقش بندد  صحيفة دلپيدا نمايد و در طول اعصار و قرون محفوظ بماند و بر
البته بارها پيش آمده است كه شاعري در صدد برآيد كه ... «: نويسد مول در اين باره مي
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هاي كهن مليّ را پايه قرار دهد، ولي ملّت  آنكه روايت اي بلند ابداع كند، بي منظومه
بلندي بسا كه شيوايي بيان و . گونه موردها منظومه را پس زده است هميشه در اين
ها ارجدار كرده باشد، ولي  ها را در چشم اهل ادب و مكتب چنين منظومه مقصود، اين

سنگ محك هر منظومة حماسي همين . اي مليّ شود اين كافي نبوده است تا منظومه
توان  هاي عمومي سراييده شود، مي گاه اثري به نزد ملتّي مقبول افتد و در ميدان هر. است

هاي حقيقي مبتني بوده است، و آنچه را از تودة مردم گرفته،  ايتاطمينان كرد كه بر رو
  .)4: 1376مول، (» ...پس داده است تر باز تنها به شكلي كامل

هايي كه در  داري و وفاداري بر روايت بنابراين، هنر و خلاّقيت فردوسي، بدون امانت
  . وده استاش ثبت شده بود، براي ماندگاري اثرش كافي نب منبع مورد استفاده

در برابر ديدگاه امين بودن فردوسي نسبت به متن منثور، ديدگاه مخالفي هم وجود 
ارائه » حماسة داد«در كتاب ) ف جوانشير.م(دارد كه برخي از پژوهشگران مانند ميزاني 

آورده كه به » نامه شاهفردوسي مؤلفّ «جوانشير در اين كتاب، فصلي با عنوان . اند داده
را شرح و تحليل » است نه ناقل ناظم آن» نامه شاه«فردوسي مؤلفّ «ه تفصيل، ديدگا

ابومنصوري، » نامة شاه«داري فردوسي به مأخذي چون  كرده است؛ از نظر وي، امانت
جوانشير . آورد فردوسي را در حدِّ يك ناقل ناظم كه فاقد خلّاقيت هنري است پايين مي

هاي اساطيري و  اي را از داستان كندهبر آن است كه فردوسي روايات متعدد و پرا
زده است و سپس بر اساس  يافته و در بين آنها دست به انتخاب مي حماسي مي

اي كه داشته،  بيني و انديشة خود و با توجه به زمان و مكان خود، با خلّاقيت هنري جهان
: 1388اني، ميز: ك به.ر(آورده است  مي سروده و در خدمت نظام فكري خود در آنها را مي

39-55( .  
 - كه در گفتار جوانشير مورد ترديد واقع شده است -داري فردوسي  دربارة امانت

پيش از سخن گفتيم و ديگر نيازي به اطالة كلام نيست؛ اما در اين باره از خود جوانشير 
كند،  هاي نولدكه را نقد و رد مي بشنويم كه در فصل پنجم كتاب، آنجا كه برخي ديدگاه

   هر  بهنامه شاه«: گويد اري متناقص با سخن پيشين خود در فصل دوم آورده ميگفت
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، همان(» گونة تاريخ گذشته است و نه داستاني آزاد از قول مؤلفّ صورت، نقل داستان
1388 :123(.  

هاي هنري فردوسي در پيوند با  توان بر مطالب پيشين در خصوص جنبه آنچه مي
 -بر بگيرد  اي از پاسخ به ترديدهاي جوانشير را نيز در ه كه گوش-هايش افزود  سرچشمه

به » نامه شاه«در سخن جوانشير هم، . پردازي فردوسي است توجه كردن به هنر داستان
» نامه شاه«اگر از منظر ادبيات داستاني به . تعبير شده بود» گونة تاريخ گذشته نقل داستان«

يي را كه دربارة وفاداري فردوسي نسبت به ها توانيم بسياري از ترديد نگاه كنيم، مي
هاي هنري و ادبي وي از ديگر سو وجود دارد  هايش از يك سو و آفرينش سرچشمه

پرداز حتماً بايد مواد و  داستان. ها در اين زمينه پاسخ داد برطرف كرد و به برخي پرسش
 گفتة به. مصالحي در دست داشته باشد تا بر اساس آن، داستان خود را شكل دهد

: 1372حميديان، (» اي اوليه نيست اي خام و سوژه اصل داستان چيزي جز ماده«حميديان 
توان مواد و مصالح خام و شالوده و طرح از  منبع منثور فردوسي را نيز مي. )117
ها، روابط علّت و  پرورش شخصيت«نكتة ديگر اينكه . انديشيدة او به شمار آورد پيش

پردازي، گفتگوهاي متنوع و متناسب با  سازي، صحنه ث، فضامعلولي قوي ميان حواد
» نامه شاه«گيري از اغلب عناصر داستاني،  هاي مختلف و بهره وضعيت موجود، كشمكش

موسوي و (» پردازي قرار داده است اي بسيار منسجم و كارآمد در زمينة داستان را مجموعه
  . )165: 1387زارعي، 

: گويد پردازي است كه مي ي قدرت فردوسي در هنر داستاننماي سرّامي نيز با برجسته
گزاري  اين فردوسي است كه با خلق گفت و شنودهاي مناسب ميان قهرمانان، منطق«

هاي  هاي قهرمانان و خلق تيپ ها و شكل دادن به منش كردارها، تصريح و تبيين انديشه
هويت گذشتگان  اده و بيهاي س ها و شگردها، روايت گيري از انواع آرايش خاص و بهره

اگر اين . انگيز با شخصيت ممتاز و متعالي درآورده است هايي دل را به گونة داستان
سخن را كه  فردوسي روايات را به داستان تبديل كرده است پذيرفتار آييم، به مدد 

از سهم كساني كه روايات » نامه شاه«توانيم سهم فردوسي را در آفرينش  شناسي مي شكل
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مسلمّاً مĤخذ و . طور مجزّا مورد بررسي قرار دهيم شناخته و به اند، باز ن را گرد آوردهكه
آنها را مورد استفاده قرار » نامه شاه«منابعي كه فردوسي در دست داشته و در پرداختن 

گيري از  اند و استاد طوس با بهره نبوده» نامه شاه«داده است، به تفصيل و گستردگي  مي
اي، پهلواني، تاريخي را بازآفريني  پيراية اسطوره يش، روايات خشك و بيذهن خلّاق خو

صورت ادبيات داستاني درآورده است و شاخ و  توان گفت آنها را به مي. كرده است
  .)45: 1383سراّمي، (» هاي بايسته را بر آنها افزوده است برگ

چون دقيقي هم بوده براي ما معلوم است كه همين مواد و مصالح در اختيار ديگراني 
است، اما هيچ كس به اندازة فردوسي آن استعداد و خلّاقيت هنري لازم را در خلق 

اين مواد در دست فردوسي همچون موم است . هايي به اين زيبايي نداشته است داستان
فردوسي آنچه را كه «در واقع . تواند آنها را به هر شكلي خواست در بياورد كه مي

دهد و اين نمايندة كمال قدرت شاعر در بيان مطالب است و  سم ميكند تج وصف مي
يقيناً ذكر . بهترين وصف آن است كه موصوف در برابر خواننده مجسم و مشخّص شود

بينيم مفصل و مشروح و  به صورتي كه در آن مي» نامه شاه«ها در مأخذ اساسي  جنگ
، تنها نتيجة قدرت و »نامه هشا«جاندار نبود و تفصيل و جانداري مناظر و اشخاص 

قدرت عظيم فردوسي را در توصيف از اوصاف ميادين جنگ . مهارت سازندة آن است
» توان شناخت گروه و اوصاف پهلوانان مي تن و هم به هاي تن ها و جنگ كشي و لشكر

  .)232: 1387صفا، (
 سخن پردازي بايد داري فردوسي و هنرمندي او در داستان همچنين دربارة امانت

باري به گمان ما كار فردوسي در «: گويد آور شد كه مي درست و منطقي حميديان را ياد
ها بر روي هم در حد نقاشي است كه از روي يك طرح كليّ و با  بسياري از داستان

. )138: 1372حميديان، (» آورد بلوي كاملي را به وجود ميالتزام به حفظ خطوط اصلي، تا
اندازد، كه شاعر آنچه  مي» تقليد و محاكات«د نظرية ارسطو دربارة اين سخن ما را به يا

گيري از ذوق سليم و هنر شاعري خود در  گيرد با بهره را از طبيعت يا جهان خارج مي
؛ هنر شاعري فردوسي را نيز در )122-121: 1385داد، : ك.ر(دهد   ميتصوير والاتري نشان
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توان با اين ديدگاه ارسطو  يات داستاني كهن ميها و روا پردازي از روي اسطوره داستان
هاي كهن در شكل و شمايل هنري  نمايش اسطوره. قابل تطبيق و مقايسه دانست

ها  ماية اسطوره  كه درون-هاي ازلي  الگوها و نمونه حماسه، در واقع تكرار و ظهور كهن
 تفاوت رمان با حميديان آنجا كه.  در اين نوع ادبي نيز است-دهند  را نيز تشكيل مي
در اين باره گفتني است كه در «: نويسد دارد، دربارة اين موضوع مي حماسه را بيان مي

ها و چگونگي محيط آنان  ويژه از نوع رئاليستي، همواره اعمال شخصيت رمان جديد، به
شود،  با دقّت و تشخيص تمام، آن سان كه در خود زندگي مشهود است توصيف مي

ت و تمايز در ميان تمامي اعمال و حركات و ميان پديدارهاي حيات كه تفاو نحوي به
نواخت و  آشكار است، و حال آنكه در اثر حماسي معمولاً با يك رشته توصيفات يك

شوندة زندگي  هاي تكرار تصاوير مربوط به جنبه. يكسان از امور مشابه مواجه هستيم
 تصاوير و تعابير ثابت بشري به صورتي كمابيش همسان و بيشتر در حول و حوش

سنتّي است، همچنان كه مثلاً در مورد ميادين نبرد، مجالس بزم، ديدارها، تعارفات، 
هاي زنان و مردان، طبيعت و غيره همين  ها، وصف زيبايي ها و نكوهش ستايش
اين تفاوت ميان . كنيم هاي مكرّر را نهايتاً با اندكي كمي يا بيشي مشاهده مي وصف

 ناشي از آن است كه رمان در پي آن است كه با ترسيم دقيق و حماسه و رمان
نما از دنياي مورد نظر به دست دهد و  اي تمام جزء زندگي فرد يا جامعه، آيينه به جزء

حال آنكه در حماسه پيام اصلي از طريق الگوهاي ثابت آرماني به خواننده منتقل 
مقدور از دقت در توصيف جزئيات ال شود و لذا اثر حماسي بر خلاف رمان بايد حتي مي

ها و كلّاً همة پديدارها دوري گزيند تا  هاي صوري انسان زندگي و احوال و ويژگي
هاي اصلي در انبوه و ازدحام اين دقايق و جزئيات گم نشود و در نتيجه مقايسة  آرمان

 هاي ظاهريِ زندگي تر صورت گيرد؛ زيرا در صورتي كه جنبه ميان الگوها هرچه آسان
شود و پيام با وضوح و شفاّفيت  اصطلاح شلوغ مي  شود، زمينه به تمامي نشان داده  به

  . )403-402: 1372حميديان، (» لازم به خواننده منتقل نخواهد شد
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اش در نوع ادبي حماسه، با نشان  پردازي هنرمندي فردوسي نيز در جريان داستان
الگوها و  همچنين چون اين كهن. شود بهتر آشكار مي» نامه شاه«الگوها در  دادن كهن

سازي آنها  اند، كشف و برجسته  و هنر و ادبيات تكرار شده هاي ازلي، در اسطوره سنخ
هاي  تواند دليلي باشد بر وجود اسناد و مداركي كه سرچشمه خود مي» نامه شاه«در 

  .دهند فردوسي را تشكيل مي
  

   نتيجه
 يا شفاهي فردوسي بحث كرديم و با در آنچه گذشت نخست دربارة منابع كتبي

بر اساس يك منبع » نامه شاه«توجه به ديدگاه خالقي مطلق بدين نتيجه رسيديم كه 
منثور » نامة شاه« يعني - كه آن نيز خود متكّي به منابع مكتوب ديگر است -مكتوب 

  . ابومنصوري سروده شده است
اي مختلفي اشاره كرديم؛ ، به ديدگاهه»نامه شاه«بندي  همچنين دربارة تقسيم

را به سه بخش اساطيري، پهلواني و تاريخي قابل تقسيم » نامه شاه«ديدگاهي كه 
را از آغاز تا پايان كار » نامه شاه«داند و يا ديدگاه محقّقي چون سركاراتي كه  مي

را به » نامه شاه«داند؛ يعني   هاي اساطيري و مابقي را تاريخي مي كيخسرو داراي بنيان
؛ اما ...هاي ديگر داند؛ و يا برخي ديدگاه  بخشِ اساطيري و تاريخي قابل تقسيم ميدو

يك اثر بديعي است و فردوسي در » نامه شاه«در هر صورت نبايد فراموش كرد كه 
هاي نخستين بيشتر و  ها تصاوير اساطيري را بازتاب داده است؛ در بخش تمام بخش
  .هاي پاياني كمتر در بخش

از روي متن » نامه شاه«، اين پرسش مطرح شد كه با توجه به اينكه در خلال بحث
كه با » ناظم مقيد است يا مؤلفّ آزاد؟«مكتوب منثوري سروده شده است، آيا فردوسي 

داري و وفاداري فردوسي به متن  هاي مختلف و در عين تأكيد بر امانت توجه به ديدگاه
دوسي ناظم مقيد نيست، بلكه شاعر و گونه پاسخ داديم كه فر مكتوب منثور، اين

اي از قوم ايراني در دستش بوده و از  هاي اسطوره هنرمندي است كه يك سري روايت
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. ها و به نظم درآوردن آنها استفاده كرده است عنوان مواد خام در ايجاد داستان  آن به
گام البته همين به نظم درآوردن نثر هم يك درجه به سوي آفرينش هنري و ادبي 

هايي  با هنرنمايي» نامه شاه«بينيم كه در  كه در مورد فردوسي مي برداشتن است؛ درحالي
هاي بديعي و يا حتّي  كه از حيث فصاحت و بلاغت نموده و نيز با رعايت صنعت

هايي كه  پردازي ها و شخصيت پردازي و نيز با ديگر فضاسازي هاي داستان رعايت تكنيك
ري و ادبي در بالاترين رتبه و خودش را در صدر شاعران كرده، اثرش را از حيث هن

اين، در يك كلام بايد گفت كه فردوسي در روايت كردن  گو قرار داده است؛ بنابر  پارسي
  .دهي و بيان هنري و ادبي آن، آزاد است ها مقيد است، اما در شكل اصل داستان
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